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انتقال سود  يفقه -ياقتصاد ليتحل
	كار يرويبه ن هيخالص از سرما

  18/10/1393تاريخ تأييد:   23/4/1393 تاريخ دريافت:
  * يوسفي ياحمدعل   _________________________________________________________________ 

  چكيده
با سود خالص  معمولطور  بهو فرصت،  يحسابدار هنياعم از هز ها نهيهزتمام پس از كسر  يديتول يها بنگاه
 يسود نيگرفته در آن نظام، چن و روابط شكل يدار هياقتصاد سرما ياساس مبان . برشوند يم رو روبه ياقتصاد

 يدستمزد ثابت حداقل رداختو پ هيبه سرما يو صاحب آن است. تعلق سود خالص اقتصاد  هيمتعلق به عامل سرما
شده  يجامعه در دست افراد اندك يها ثروت و درآمد ديماهر و ساده، باعث تمركز شد مهين كار ماهر، يرويبه ن

رشد شكاف  يداري. پاشود يت شكاف ثروت و درآمد افزوده ماست كه هر روز بر شد ياست. آمارها حاك
نوع  نيا هدربار ياقتصاد يها نظامتمام جهت  نيبه هم ؛شود يفقر در جوامع م يداريپا باعث يثروت و درآمد

 يدار هي. نظام سرماكنندحذف  ايمنتقل  ل،يتعد ،يآن را در روابط اقتصادكوشند  ميو   نظر كردهسود اظهار
 قوعكه و ييا از آنجاام ؛كند يم شنهاديپ هيحذف سود خالص متعلق به سرما يبازار رقابت كامل را برا يالگو
نبوده است. نظام ؛ بنابراين كامياب ستين يافتني آرمان بوده و دست كي فقطبازار رقابت كامل  طيشرا
اصل سود از  يو نف يخصوص تيمالك يرا الغا هيمتعلق به سرما يحل حذف سود خالص اقتصاد راه سمياليسوس

 يالگو برا نيتر مناسبپيش رو  قيقو گسترده بوده است. تح يفقر عموم زيآن ن هجي. نتداند يم يروابط اقتصاد
سود  ه،يسرما يپاداش مناسب برا نييالگو ضمن تع ني. اداند مي يقيتلف ياقتصاد تعاون يالگو را مشكل نيحل ا

آن دارند، منتقل  ديكه در تول ينقش زانيماهر و ساده به م مهيكار ماهر، ن يها يرويرا به ن يخالص اقتصاد
 ليو ثروت تعد يكه شكاف درآمد افتد ياتفاق م يا گونه ثروت و درآمد به عيتوز له،يوس نيبه ا. كند يم
 يفيبا روش توصپيش رو  قيتحق نيبنابرا ؛ابدي يو فقر كنترل و كاهش م شود يم تأمينو رفاه مطلوب  شود يم

 وعن نيكه ا دهد ينشان م ياسلام يها اساس آموزه بر يقيتلف يتعاون نييو با تب يالگوها را بررس نيا يليتحل
كه  يكسان نيب يبوده و آن را در درون مدل اقتصادكامياب به عامل كار  يبه انتقال سود خالص اقتصاد  يتعاون
  .كند يم عيدارند، توز يآن نقش واقع ديدر تول

  .يقيتلف يتعاون  فرصت، نهيرقابت، انحصار، هز ،يسود خالص اقتصاد واژگان كليدي:
 . JEL.D24, E33, D41, D42بندي  طبقه

                                              
 .Email: economy.islamic@gmail.com  .ياسلام هشيپژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانش. *
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  مقدمه
ها. درآمد كل يك  ها و هزينه از نظر اقتصادي سود عبارت است از تفاوت مجموع درآمد

نشان  TRبنگاه توليدي برابر است با قيمت واحد توليد، ضربدر مقدار توليد كه آن را با 
نشان  TCر كه آن را با هاي ثابت و متغي با مجموع هزينه كل برابر است هدهند. هزين مي
  نوشت:صورت سود را به اين  توان رابطه ميدهند؛ بنابراين  مي

 TR - TC  سود =  
كنند  دي و سرمايه را توصيه ميي اقتصاها بنگاهداري، صاحبان  هاي نظام سرمايه آموزه

چه تفاوت  هميشه مثبت باشد. هرگفته  پيش كنند تا رابطه كوشش ريزي و   اي برنامه گونه به
گذاري بنگاه اقتصادي نيز بيشتر  از سرمايه شده بيشتر باشد، سود حاصل در رابطه بيان

اي  سرمايه برابر ريسك و مخاطرهاقتصاد سود خالص را پاداشي در وران  انديشهخواهد بود. 
كه نيز باور دارند است.  كردهدانند كه بنگاه اقتصادي براي توليد كالا يا خدمتي تقبل  مي

اي تحريك و گسترش چون سود عامل مهمي بر سود ضامن پيشرفت اقتصادي است؛
  . استهاي اقتصادي   فعاليت

كل  شود و در هزينه ل ميهايي كه بنگاه توليدي متحم ذكر است كه هزينهشايان 
هاي از  هاي مربوط به فرصت نههزيتمام هاي مستقيم و  از هزينه ، اعمشود ميمحاسبه 

: ها توجه شود مثال به اينفرصت  شدن هزينه راي روشنبفرصت) است.  رفته (هزينه دست
آن است كه اگر مالك يك بنگاه توليدي خودش مدير آن بنگاه باشد، مزدي نخست مورد 

ها وارد  زد خودش در هزينهعنوان دستم  پردازد، به ه بنگاه ميكه مالك به يك مدير براي ادار
توانست  به عبارت ديگر، پاداشي را كه خودش از باب مديريت در بنگاه ديگر مي كند؛ مي
كند. مورد دوم: اگر يك كارفرماي  بنگاه اقتصادي محاسبه مي ههزين عنوان  بهافت كند، دري

كه اين كارفرماي  گذاري كرده باشد، بازگشت سرمايه اقتصادي، منابع مالي خود را سرمايه
خودش در بهترين فعاليت ديگري به دست  هانداختن سرماي  كار  تواند از به اقتصادي مي
  اينتمام . به سودي كه پس از كسر بشمردها  فرصت در هزينه ههزين نوانع  بهآورد، بايد 

، 1372شود (عبادي،  دي گفته ميشود، سود خالص يا سود اقتصا ها نصيب وي مي هزينه
  در ادامه، منظور از سود، همين سود خالص يا سود اقتصادي است.  .)16ص
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از شده  گرفتهو اصول  ي خوداساس مباني بينشي و ارزش بر داري نظام اقتصاد سرمايه
سازي منافع مادي شخصي، مالكيت فردي مطلق، آزادي مطلق اقتصادي و آنها (اصل حداكثر

رقابت اقتصادي)، سود خالص اقتصادي را حق عامل سرمايه و صاحب آن دانست. از 
 طور معمول بهقدرت عظيم اقتصادي،  بر در اختيارداشتنآنجايي كه صاحبان سرمايه افزون 

زني براي تعيين سهم،  رت سياسي و تقنين جامعه را نيز در چنگ خود داشتند، در چانهقد
وابط جديد واجد قدرت مطلقه بودند و عامل كار، توان كافي براي افزايش سهم خود در ر

اقل دستمزد بود،  ماندن، شرايط كارفرما را كه حد اقتصادي را نداشت و به ناچار براي زنده
هم عامل تعيين ميزان سهم شد و هم عامل اداره  در چنين شرايطي سرمايهپذيرفت.  يبايد م
داري، نه دولت و  اساس اصول نظام اقتصادي سرمايه ي اقتصادي. از سوي ديگر برها بنگاه

نه هيچ نهاد ديگري حق دخالت در تعيين روابط اقتصادي بين نيروي كار و سرمايه و 
ثروت و دارايي جامعه در دست افراد  شد اين وضعيت باعثصاحب سرمايه را نداشت. 

ژيد و ( ي گرسنه و كارگر قرار گيرندها انساند و در طرف ديگر، خيل وش جمع اندكي
باره  ندر اي تاريخ عقايد اقتصادي. نويسندگان كتاب )274-269، ص1، ج1370ريست، 

  نويسند:  مي
خود بپرسد كـه آيـا   نظري از  داشت كه هر شخص صاحب در برابر اين اوضاع و احوال جا

دستگاه اقتصادي جامعه در زير ظاهر فريبنده و درخشان خود، فسـاد و ناهنجـاري عميقـي    
صنعتي هاي  پيشرفتلازم  ههاي ادواري فدي پنهان نكرده است و آيا بعد از اين، چنين تزلزل

 هاي خـود را  ين ترتيب در همان زمان كه آزادي اقتصادي نخستين پيروزيا هنخواهد بود؟ ب
ي هـا  انيعني فقـر و مسـكنت كـارگران و بحـر     ؛نكردني واقعيت انكارگرفت، دو  جشن مي

  .)272ص، همان(شد  ساخت و باعث نگراني مي اقتصادي افكار را به خود متوجه مي
داري  نخست نظام سرمايه هآنچه از مشكل فقر و شكاف درآمدي بيان شد، مربوط به سد

بدتر  و فقر وضعيت نابرابري ،شود دنيا ثروتمندتر ميمتأسفانه هر چقدر اما  بوده است؛
برابر پنجك فقير  سي ميلادي، درآمد پنجك ثروتمند، 1960طوري كه در دهه  ؛ بهشود مي

اساس گزارش  . بر)Gordon, p.6( برابر شده است هشتاد بعد دنيا بود، اما اين نسبت،
 ;Milanovic( ابر رسيده استبر 114اين نسبت به ، 2008شده بانك جهاني در سال  منتشر

1988 & 1993, pp.51–92(. كريستين موريسنو  فرانسيس بورگيگنونكه  مطابق تحقيقي 
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يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي  1820ـ1992توزيع درآمد مردم جهان از سال باره در
از  درصد فقير شهروندان دنيا بيستسهم اند، مشخص شد كه  تا اواخر قرن بيستم انجام داده

 دوبدتر شده و به  1992كه در سال  بوده در حاليصد  در 5/4، 1820درآمد جهان در سال 
 1/43دان دنيا ازرسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهرون صد در
طور است وضعيت ضريب جيني؛ به  افزايش يافته است. همين صد در 4/53صد به  در
بدتر شدن نابرابري در  هدهند افزايش يافته است كه نشان 663/0 به 504/0اي كه از  ونهگ

  .)329ص ،1376بيو، ( .استسطح جهان 
داري، سود خالص به عامل سرمايه و  كه در چارچوب نظام سرمايهبا توجه به اين

شود.  گيرد، اين امر باعث تشديد فرايند شكاف ثروت و درآمد مي صاحب آن تعلق مي
داري در درون  پذيرفتن تشديد شكاف درآمدي به معناي آن است كه نظام اقتصاد سرمايه

اين  گاه . آنداري نهادينه شود هصاد سرمايدر درون نظام اقت خود فقرزا باشد و فقرزايي پايدار
طلبد كه راهي براي وجود دارد تا  ن اقتصادي را به ارايه پاسخ ميورا انديشه هپرسش هم

اي توزيع شود  گونه ضمن تعيين پاداش مناسب براي عامل سرمايه سود خالص اقتصادي به
ينه و فقر كاسته تا شكاف درآمدي كاهش يابد، عدالت اقتصادي اقتصادي محقق و نهاد

  شود؟
هستند و در برابر اين  ها انسان هاقتصادي خواهان رفع فقر از زندگي هم هاي تمام نظام

ش سود خالص اقتصادي، اتفاق از خود واكنش نشان داده و الگوهايي را براي كنترل و كاه
ام اني نظنظران اقتصادي با توجه به مب . برخي از صاحباند ه دادهئآن ارابردن  بلكه از بين

با اصل تحصيل سود اقتصادي كه به عامل سرمايه و صاحب آن تعلق  اقتصادي مورد قبول
اما  باور دارند كه اصل سود اقتصادي مطلوب است؛ بگيرد، مخالفت كردند. بعضي ديگر

شود،  شدن فقر مي و ثروت و در نتيجه باعث نهادينه تشديد شكاف درآمدي باعثآنچه 
ني يا سود عامل سرمايه و صاحب آن است؛ پس اگر سرمايه سود معيتعلق سود خالص به 

اساس  نيروهاي كار بر همحدود و متناسبي دريافت كند و سود خالص اقتصادي بين هم
 شود؛ بنابراين شكاف درآمدي و فقر، كنترل ميدر توليد آن، تقسيم شود، مشكل  آنهانقش 
سرمايه، حذف شود و  تعلق به عاملطراحي شود كه سود خالص اقتصادي از نظامي اگر 
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، نظام اقتصادي با مشكل شودبه ميزان نقشي كه در توليد آن دارند، توزيع  بين عامل كار
  نخواهد شد. رو  روبهگفته  پيش

اساس  شود كه حكم تحصيل سود متعلق به سرمايه بر اسلامي استفاده ميهاي  آموزهاز 
شود و تفصيل هر مورد به  ري ارايه ميشرايط متفاوت است كه در ادامه توضيح مختص

  نوشتار مستقلي نياز دارد:
شود كه توسـعه بـراي    استفاده مي ها تي شرايط مستحب است. از برخي روايدر بعض )الف

، 4ج /443، ص6ج /3، ح11، ص4تـا]، ج  (كلينـي، [بـي   النفقه مسـتحب اسـت   افراد واجب
سرمايه و فعاليت اقتصادي براي تحصـيل سـود بـه قصـد      كار انداختن  هب ؛ بنابراين)12ص

  تواند امر مستحبي تلقي شود.      النفقه مي توسعه براي افراد واجب
در انتهـاي  در برخي شرايط تحصيل سود، مكروه و خلاف اخـلاق اسـت. ايـن مـورد     ب) 

  شود.  بررسي مي ها تهمين با ذكر برخي رواي
شود.  سود خالص اقتصادي متعلق به سرمايه، واجب در شرايطي بر برخي افراد تحصيل  ج)

توانـد بـا    باشند. آن شـخص مـي  رو  روبهالنفقه شخصي با نيازهاي ضروري  اگر افراد واجب
واجب اسـت  وي بر  كند، تأميناي نيازهاي آنان را  يري سرمايهكارگ  هاقتصادي و بكوشش 

  به چنين امري اقدام كند.
بررسي  تعلق سود خالص اقتصادي به سرمايهمربوط به  هاي اقتصادي ديدگاهدر ادامه 

ذكر است شايان  .شود مي بررسي سلامياهاي  آموزهاز ديدگاه  مسئلهگاه اين  شود و آن مي
. نداردعلمي خاصي كه قابل بررسي و تحليل باشد،  هبا اين رويكرد، پيشينپيش رو  هكه مقال

كند؛ در عين حال شايد  خاصي را دنبال نمي هبا توجه به رويكرد استكشافي مقاله، فرضينيز 
الگوي تعاوني تلفيقي در چارچوب « :كردتحقيق تلقي  هفرضي عنوان  بهبتوان عبارت ذيل را 

الگو براي انتقال  نتري اسلامي، ضمن تعيين پاداش مناسب براي سرمايه، مناسبهاي  آموزه
  . »سود خالص اقتصادي به عامل كار است

گيري  اي و با بهره تحليلي و گردآوري اطلاعات كتابخانه -توصيفي به روش  اين مقاله
  بيان شده است.  هدر صدد پاسخ به پرسش اصلي و بررسي فرضي لاييهاي عق از روش
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  سود خالص سرمايه حذفالگوي بازار آزاد رقابت كامل و 
اقتصادي ود خالص رغم تحليل و نگاه مثبت نسبت به س  داري به طرفداران نظام سرمايه 

الگوي بازار آزاد رقابت  تند منكر آثار منفي شديد آن شوند؛ بنابرايننتوانس متعلق به سرمايه
كنند كه با تحقق  اند و حتي اثبات مي حلي براي حذف آن پيشنهاد و تحليل كرده كامل را راه

ادامه  كنندگان ناچارند با سود منفي اقتصادي نيز توليد رابازار آزاد رقابت، توليد الگوي
  دهند. 

گيرند و  ي در نظر ميهاي ضبازار آزاد رقابت كامل با فر عنوان  بهبازاري را  ها نااقتصادد
رسند  ه داده و به اين نتيجه مي(شرايط) آن بازار، ارائهاي  ضفر ههاي خود را بر پاي تحليل

است. ود خالص متعلق به سرمايه كه الگوي بازار رقابت كامل بهترين الگو براي حذف س
  بازار رقابت كامل عبارتند از: هاي ضفر

 آنهـا يـك از   فـراوان هسـتند كـه هـيچ    كنندگان به قدري كنندگان و تقاضا تعداد عرضه .1
هسـتند نـه   پذير  قيمت آنهابگذارند. به عبارت ديگر تمام اثر توانند بر قيمت بازار  نمي

 قيمت. هكنند گذار و تعيين قيمت

 كنند.  محصولي يكسان و مشابه توليد مي آنهام كالاهاي توليدي همگن هستند. تما .2

از  طـور كامـل   بـه شفاف است. تمام خريـداران و فروشـندگان    طور كامل بهاطلاعات  .3
 ها مطلع هستند.  اوضاع بازار و قيمت

گونـه مـانع و    براي اين امر هـيچ انتقال هستند و و طور كامل قابل نقل بهعوامل توليدي  .4
 محدوديتي وجود ندارد.

گونـه مـانع    طور كامـل آزاد و بـدون هـيچ    به ي توليدي به بازارها بنگاهو خروج ورود  .5
 .)45-44ص، 1372(عبادي،  است

كننده به هدف داري مدعي هستند كه هر توليد ايهطرفداران الگوي بازار رقابت سرم
شرايط و تمام كند و براي تحقق اين امر از  مياقدام سود خود به توليد  كردنحداكثر
را وي ممكن است  كند؛ اما شرايط بازار رقابت كامل موجود خود استفاده مي امكانات

ي توليدي با دو ها بنگاهمجبور كند تا با سود خالص اقتصادي منفي نيز توليد و عرضه كند. 
هاي  اما هزينه ثابت تابع ميزان توليد نيست؛ ههستند. هزينرو  روبهثابت و متغير  هنوع هزين

ثابت  هبا هزين يا توليد نكندكننده چه توليد كند وليد است؛ بنابراين توليدمتغير تابع ميزان ت
تمام فقط اي باشد كه  گونه پس وقتي توليد و فروش بنگاه اقتصادي به رو است؛ روبهتوليد 
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 هپس هزين نطقي است به توليد خود ادامه دهد؛هاي متغير را بتواند پوشش دهد، م هزينه
ط تغيير بنگاه كه شرايتوليد نيست؛ مگر اين هادامه يا عدم ادام هكنند ثابت عنصر تعيين
ا فرض عدم امكان چنين تغييري كننده وجود داشته باشد. اين بحث بتوليدي براي توليد

ثابت را  هميزان هزين توليدكنندهدر الگوي بازار رقابت، منطقي است كه  اينبرانب است؛
اساس الگوي بازار  توليدكننده بر  عبارت ديگر،متحمل شود و توليد خود را ادامه دهد. به 

الگوي بازار  شود؛ بنابراين منفي را متحمل مي هاي ثابت، سود اقتصادي رقابت تا حد هزينه
  رقابت كامل، بهترين مدل براي حذف سود خالص اقتصادي است. 

ري اسلامي مجال ديگهاي  ديد آموزهو شقوق آن از  هاد، بعتحليل اصل رفتاري رقابت 
اقتصادي اصل رفتاري رقابت و رقابت كامل را هم به لحاظ سير وران  انديشهنيز طلبد.  را مي

اند كه در اين مختصر  تاريخي و هم به جهت وقوع شرايط آن مورد نقد و بررسي قرار داده
  شود. اي كوتاه به برخي از آن مطالب مي اشارهفقط نيست و  آنهامجال بيان 
وقوع شرايط  صراحت آن بهبلكه طرفداران  داري ابت نظام سرمايهبازار رق يهاگر تحليل

برخي نيز  .)45، ص1372(عبادي،  دانند رقابت كامل را در عالم خارج غيرممكن مي بازار
هيچ بيش در  و كمكنند و معترفند كه  معرفي ميمطلوب يك سري شرايط فقط آن شرايط را 

برخي از  آنهاافزون بر  .)248، ص1378(واريان،  پديد نخواهد آمدبازاري رقابت كامل 
، 1372(عبادي،  شمارند واني براي بازار رقابت ميهمين نويسندگان نقاط ضعف فرا

آزاد رقابتي، جو تبليغاتي توليدكنندگان و فروشندگان،  اينكه در بازار از جمله ؛)13–14ص
. ديگر همان را تقاضا كنندمايل است،  توليدكنندههرچه را  ددار ميكنندگان را وا مصرف

كنندگان انحصاري، كنترل بازار را در دست دارند و قيمت اينكه در بسياري موارد توليد
نظام اين محققان منصف معترفند كه حقيقت در  .(همان) كنند كالاها و خدمات را تعيين مي

ي به انحصار داري، بازار آزاد رقابتي را ابزاري برا سالاري اقتصادي نظام سرمايه سرمايه
ت و بازار رقابت كامل هرگز پديد نيامده اس ؛ بنابرايناند درآوردن منافع مادي خود قرار داده

در عالم واقع و در خارج از ذهن انسان، محال عرفي است  تحقق شرايط بازار رقابت كامل
اقتصادي است. رفتاري كه  هاصلي رفتار انحصارگرانه در عرصچشمه  سرو رفتار رقابتي، 

تر كرده و صاحبان قدرت  المللي گسترده روز شكاف درآمدي را در سطح بين روزبه
است. آنان با تكيه بر اين كرده اقتصادي را بر مصادر سياسي و مديريتي جوامع مسلط 
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داراني كه اين بنگاه  اند. سرمايه الگوي رفتاري، كل دنيا را تبديل به يك بنگاه اقتصادي كرده
كنند، سود خالص اقتصادي هنگفتي را  حمايت مي تشد بهو از آن ده پديد آورانحصاري را 
تواند سود خالص  اين الگو هرگز نمي ؛ بنابراينزنند المللي به جيب مي در سطح بين

  اقتصادي را از بين ببرد يا به حداقل برساند. 
ود و مالكيت اقتصادي را س هاي سرچشمه تمام مشكلطرفداران نظام سوسياليسم، 

 هحل حذف سود را تحقق الگوي اصل رفتاري انحصاري از ناحي دانند. راه ميخصوصي 
هاي جامعه، سود را از  دولت بر تمام دارايي هدانند و مدعي هستند كه بايد با سلط دولت مي

  . كردروابط اقتصادي حذف 

     الگوي انحصاي سوسياليسم و حذف سود خالص سرمايه
ها، مالكيت  عدالتي اقتصادي و بي هاي م مشكلسرچشمه تماكه باور دارد سوسياليسم 

ا از بين برد و مالكيت ر ها مشكل هبايد ريش ؛ بنابراينسرمايه و سود ناشي از آن است
فقط سرمايه در اقتصاد عقيم است و باور دارند كه . آنان كردملغي  را خصوصي سرمايه

اش به سرمايه، نادرست پس تعلق پاد هاي اقتصادي مؤثر است؛ توليد ارزشكار در   نيروي
جاي   بهحقيقت سرمايه بايد در انحصار دولت باشد. در باور دارند  است. به همين علت

داري انحصاري دولتي را دنبال كردند. اگر الگوي  داري بخش خصوصي، سرمايه سرمايه
شود تا توليد به انحصار صاحبان سرمايه درآيد و  باعث مي مرور بهداري  رقابت نظام سرمايه

جامعه را تحت مالكيت  ه؛ نظام سوسياليسم كل سرمايشودسود اقتصادي آنان حداكثر 
آورد و اگر در چنين شرايطي سرمايه سودي داشته باشد، تماماً در اختيار دولت  مي دولت در

و به ميزان بكوشد  به ميزان توان خودآنان تصريح دارند كه هر كس بايد  در حقيقتاست. 
-152، ص2، ج1370/ ژيد و ژيست، 159–165، ص1375شود (تفضلي، مند  نيازش، بهره

  ).72–82، ص1382/ نمازي، 140
اما  كوشش اقتصادي كنند ها انسانكافي است توجه شود كه اگر  مفاسد اين نظام هدربار
فعاليت اقتصادي در  هانگيزطور حتم  به، گردداقتصاديشان به خود آنان برنكوشش محصول 

يابد و فقر شديدي بر تمام زندگي مردم حاكم خواهد شد. كشورهاي  كاهش مي آنها
نظام سوسياليسم به  ؛ بنابراينهاي كشورهاي با فقر گسترده بودند سوسياليستي سابق، نمونه
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 مسئله ناشي از تعلق سود خالص اقتصادي به سرمايه، صورت هاي مشكل مسئلهجاي حل 
هاي اقتصادي  فعاليت آن كه دراست كرده اجرا را پاك كرده است و نظامي را طراحي و 

  سودآور محقق نشود و فقر گسترده، محصول چنين نظامي باشد. 

  اقتصاد تعاوني تلفيقي و انتقال سود خالص اقتصادي به عامل كار 
 ؛ ب)توليدهاي  شوند: الف) تعاوني و مصرف به سه دسته تقسيم ميها با ملاك توليد  تعاوني
كه پيش رو باور دارد هاي تلفيقي توليد و توزيع. تحقيق  تعاوني؛ ج) هاي توزيع تعاوني

هاي  . در تعاونياستتعاوني تلفيقي الگويي براي انتقال سود خالص اقتصادي به عامل كار 
گيرند و  كنندگان در كنار هم قرار مي  كار و مصرف ياحبان سرمايه، نيروتلفيقي، سه گروه: ص

هر يك از اعضاي تعاوني،  شود؛ بلكه هاي اقتصادي تأمين مي در فعاليت آنها ههم هاي فهد
ي ها بنگاهافزون بر  ها و صاحب سرمايه است. اين نوع تعاوني توليدكنندهكننده،  مصرف

 آنها هو نيز مواد اولي مورد نياز اعضا و اجناسداشته متعددي هاي  هكارخاناقتصادي توزيع، 
و تحقق  ها براي تأسيس اين نوع تعاونيكنند.  آنان توليد مي همطابق با ذوق و سليقرا 

را دنبال كنند كه به اختصار در ادامه توضيح داده اي  طرح سه مرحلهخود بايد   هاي هدف
  شود: ه ميو اجزاي آن در نوشتارهاي تفصيلي اراي بعدهاشود و تفصيل  مي

 شوند. مي تأسيسمصرف محلي توزيع و هاي  تعاونيدر اين مرحله، : نخست همرحل 
توانند به عضويت اين نوع  افراد با خريد يا پذيرش تعهد حداقل يك سهم مي ههم

هاي  اتحاديهپديدساختن مصرف و توزيع و هاي  با توسعه و تمركز تعاوني ها درآيند. تعاوني
حجم ، هاي تعاوني شود. با توسعه شركت فراهم مي آنهاتعاوني، شعاع عمل وسيعي براي 

كالاها را به قيمت بازار به  هاي توزيع و مصرف،  شود. تعاوني كالاها گسترده ميفروش 
هاي  آوري سرمايه جمعراه توجهي از   منافع قابل آنهاكنند.  عرضه مي كنندگان مصرف

 .آورند دست مي  به شده و فروش به قيمت بازار بين قيمت تمام اد فروشكوچك و ماز
اندازي  كافي براي راه هدست آوردن سرماي  براي بهفقط ، اين مرحلهها در  گسترش تعاوني

دست آوردن بازار لازم   آن به بعدي نيست؛ بلكه مهمتر از  هدو مرحلي براي توليدي ها بنگاه
ها با اعتماد و  با داشتن تعداد قابل قبول اعضا، تعاوني چون ؛و مطمئن براي توليدات است

   كنند. مياقدام اطمينان بيشتري به توليد كالاها و خدمات 



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

في
وس

ي  ي
دعل

حم
ا

 

130 

ها از  كند تا تعاوني مينظارت هاي اقتصادي  فعاليتها بر فرايند  ملي تعاوني هاتحادي
 مانندها  حمايتها و  ها انواع هدايت ملي تعاوني هاصول خود عدول نكنند. اتحادي

  دهند. ها ارايه مي تعاونيگونه يابي، فني و ... را براي اين  هاي مالي، بازار كمك
از راه فروش سهام شده  آوري هاي جمع استفاده از سرمايه دوم: در اين مرحله با همرحل

هاي توليدي  ، كارخانهنخست همرحل هاي اقتصادي حاصل از فعاليت هاي هيربه اعضا و ذخ
به دست اعضا واحدهاي توليدي، كالاهاي مصرفي گونه اين  تأسيسشوند. با  مي تأسيس
شوند. به عبارت ديگر،  توليد و عرضه مي آنهايا تحت نظارت توزيع و مصرف هاي  تعاوني
كنند يا تحت نظارتشان توليد  كالاهاي مورد نياز خودشان را توليد مي ،كنندگان مصرف

طور تقريبي  د خود از پيش، ميزان تقاضا را بهي براي توليي توليدي تعاونها بنگاهشود.  مي
به نخست  هها هستند كه در مرحل ها اعضاي تعاوني چون مشتريان تعاوني اطلاع دارند؛

، پديد نيايدها  در صورتي كه مشكلي براي تعاوني اند؛ البته فراواني افزايش يافتهتعداد 
  اي تعاوني بفروشند. توانند به غير اعض كالاهاي توليدي را نيز مي

توليد را خودشان فراهم كنند.  هساً مواد اوليأها بايد ر : در اين مرحله تعاونيسوم همرحل
هاي  مواد مورد نياز كارخانه تأمينمعادن و ... براي خريد  از راهمواد اوليه  هخريد زمين، تهي

 ها عضو تعاوني ،كنندگان مصرفهمه كه ين ترتيب با فرض اينا هكنند. ب توليدي را فراهم مي
اعضا خود وسيله  به... مصرف و بندي، توزيع و  مراحل توليد، تبديل، بستهتمام و  هستند
اين قبيل  تأسيسبا . شود ميداري كنترل  ي سرمايهها بنگاهتاز و شود، تاخت ميانجام 
بين   و به نزاع ودر ميو كينه و عداوت از بين پيدا كرده هاي طبقاتي كاهش  فاصلهها،  تعاوني

  شود.   داده ميكارگران و كارفرمايان پايان 
چنين مصرف باشد،   بايد از تعاوني توزيع و وني تلفيقيكه آغاز فعاليت تعاعلت اين

خورده و صاحبان انواع مشاغل و  : تمام افراد بشر اعم از كودك خردسال تا پيران سالاست
، توليد كالاها و كنندگان مصرفن شرايطي بايد براي تحقق چني .هستند كننده مصرف... همه 

بين توليد و مصرف توازن و تعادل  ترتيب ينا هرا بر عهده گيرند. ب دخدمات مورد نياز خو
رود و بخش مهمي از   از بين مينيز  توليدكنندهو  كننده مصرفبين  ه. واسطشود ميبرقرار 
جويي شده و  صرفه كننده مصرفرسد، براي  ها مي كه به واسطه كنندگان مصرفدرآمد 

پيش از  كنندگان مصرفيابد. افزون بر آن، سودي كه از طرف  قدرت خريد آنان افزايش مي
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نيز  توليدكنندهكه خود،  كنندگان مصرفرسيد، به نفع  مي توليدكنندهداران  به سرمايهآن 
   د.شو ميآنان افزايش قدرت خريد  باعثيا شده صرف انجام امور توليدي هستند، 

ها اشتغال به  ها چه اعضايي كه در تعاوني هاي تلفيقي، تمام اعضاي تعاوني در تعاوني
ا داران تعاوني هستند. ب ها اشتغال به كار ندارند، سهام كار دارند و چه آناني كه در تعاوني
گيرد.  تعلق مي آنها هت مديره، سود متناسبي به سرمايتوافق اعضاي تعاوني و تصويب هيئ

از دستمزد  بودن ها هستند كه افزون بر صاحب سهم ينندگان نيز از اعضاي تعاونكتوليد
به خريد كالاهاي توليدي جهت فقط شاغل كه شوند. اعضاي تعاوني غير مند مي همناسبي بهر

كنند، افزون بر دريافت سود سهام متناسب، كالاهاي با كيفيتي كه مورد  مياقدام مصرف 
ر سه گروه: صاحبان سرمايه، ه يها هدف ؛ بنابراينخرند يمها  نظرشان است از تعاوني

هر يك از  ؛ چونشود مي تأمينهاي تلفيقي،  در تعاوني كنندگان مصرفكنندگان و توليد
  .داردرا  كننده مصرفو  توليدكنندههر سه ويژگي: صاحب سرمايه، اغلب ها  اعضاي تعاوني

تلفيقي، الگوي مناسبي براي انتقال سود هاي  با توجه به مطالبي كه بيان شد، تعاوني
توليدي را به قيمت بازار  هاي آنان محصولچون  ست؛خالص اقتصادي به عامل كار ا

را  (سود خالص) ، مازاداز جمله دستمزد اعضا ها هزينهتمام فروشند؛ اما پس از كسر  مي
چند اعضاي  هر كنند. اند، توزيع مي در توليد آن نقش داشتهتعاوني كه شاغل اعضاي ين ب

ي اقتصادي ها بنگاهشود، صاحبان سرمايه و مالك  شاغلي كه سود خالص بين آنان توزيع مي
آنان  هاما توزيع مازاد برگشتي (سود خالص) بين آنان به اعتبار ميزان سرماي تعاوني هستند؛

 از آنان در اساس ميزان تخصص آنان در توليد و زمان اختصاص يافته برفقط بلكه  نيست
توليد سود يعني هر يك از اعضاي شاغل به ميزان نقشي كه در  شود؛ توليد، توزيع مي

  شوند. مند مي از آن بهره خالص دارند
كند. در  تر آن را فراهم ميكه بسدارد و اجرا اصولي  تأسيسالگوي تعاوني تلفيقي براي 

  شود.  اصول بسترساز تعاوني تلفيقي به اختصار بيان مي ادامه

  ترساز اقتصاد تعاوني تلفيقياصول بس
اي اقتصاد تعاوني تلفيقي، فراهم شود بايد در هر سه  كه بستر طرح سه مرحلهبراي اين

 شوند: گيري شود كه به اختصار بيان مي پيمرحله، اصولي 
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 . اصل رفتاري تعاون در درون مدل و رقابت مسئولانه با بيرون مدل1
؛ اصل رفتاري رقابت در درون مدل، امكان ندارد گيري پيتحقق اقتصاد تعاوني تلفيقي با 

كردن سود مادي شخصي اصل رفتاري رقابت براي سودجويي و بيشينه  گيري پي چون
اقتصاد تعاوني تلفيقي، رفع نيازهاي مادي، افزايش  تأسيسدر حالي كه هدف از  است؛

با فقط هدفي اعضاي تعاوني است. چنين  هقدرت خريد و فزوني منافع اقتصادي هم
اصل رفتاري تعاون در صورتي ممكن  گيري پياصل رفتاري تعاون ممكن است.  گيري پي

مالك منابع و محصول توليدي باشند؛ مشاعي تام  به صورتفعالان اقتصادي  هاست كه هم
داري به رقابت مسئولانه  ي اقتصادي سرمايهها بنگاههاي تلفيقي با  اعضاي تعاونيالبته 
مندي از  اما در برابر بهره رقابت با بيرون مدل حق آنان است به عبارت ديگر،پردازند.  مي

اي رفتار و مراقبت  گونه رو هستند. در اين رقابت به روبههايي  اين حق با برخي مسئوليت
قادر به حفظ نيز صدمه وارد نكنند.  آنهاداري به  ي اقتصادي سرمايهها بنگاهكنند تا  مي

. در صورت امكان كنندحفظ  باشند و پيشرفت و بالندگي خود را نهاآشرايط خود در برابر 
ي اقتصادي ها بنگاهبراي گسترش فعاليت اقتصاد تعاوني و جلوگيري از ورشكستگي 

  . كنند ها فراهم مي را در تعاوني آنهاداري، بستر ادغام  سرمايه

  مسئولانهاقتصادي  يآزاد اصل.  2

ي انسان كرامت حفظ و هيسرما برابر در انسان گاهيجا عيترف ،يتعاون اقتصاد تأسيس هفلسف
 هعادلان عيتوز وي عموم رفاه تأمين ،يتعاون اقتصاد از هدف. استي اقتصاد هعرص در

 وجود افرادي براي همكار تيظرف وي مقتض اگر بنابراين؛ است جامعهيي دارا و ثروت
. يابند تيعضو وي همكار ت،يفعال نوع نيا در مختارند ل،يتما صورت در آنان باشد، داشته

 نباشد، همراه گناه و وند متعالخداي نافرمان با كه يصورت در ت،يعضو وي همكار نيا
 »يالتقو و البري عل تعاونوا« :است داده فرمان آن به متعال وندخدا كه تقواست و بر مصداق

  .»ديكني همكار و تعاون اتقو و ريخ امور در«؛ )2: مائده(
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 اقتصاد دري همكار و تيعضو به ازمندين خود،ي زندگي ازهاين رفعي براي افراد اگر
. كنند يم دايپي همكار و تيعضو حق اسلام، دري برادر حقوق اساس بر باشند،ي تعاون
 افراد حق ،يآزاد كه چرا ؛هستند آزاد و مختار ،تيعضو رشيپذ عدم يا رشيپذ در ها انسان
 تيعضو رشيپذ بهي تعاون  شركتي اعضا ت،يعضو بهي فرد ليتما صورت در البته ؛است

 وي مقتض و بودهي همكار تيصلاح واجدي متقاض فرد اگر چند هر. ستندين ملزمي و
 ،يو رشيپذ عدم صورت دري تعاون شركتي اعضا باشد، داشته وجود زين رشيپذ تيظرف
 رشيپذ به راي فرد دينبا گريدي سو از. اند داده انجامي برادر حقوق و اخلاق خلافي كار

ي تعاون دري همكار و تيعضو بهي افراد تا آورد شيپ راي طيشرا يا كرد مجبور تيعضو
 ارشانياخت وي آزاد حق از ها انساني مند بهره مانع رفتار نوع نيا كه چرا شوند؛ مجبور

  . شود يم
)، 43ـ19ص ،2ج ،1370ي، رازيش مكارمعقلا ( هاصل آزادي، افزون بر سير علت

 ،13ج، ق1288عاملي،  (حرّ وارد شده است امامان معصومي است كه از هاي ترواي
ي آزاد بنابراين؛ )273ص ،2ج، 1374مجلسي،  /2-1ح ،17باب ا،يالوصا احكام ابواب
 هايي فيلتك باوي  حق، نيا برابر در اما است انسان حق ،يتعاون تيفعال در تيعضو
  بيان روشني دارند:  تكليف و حق تلازم هدربار علي امام. استرو  روبه

ي علـَيكم     هفقََد جعلَ االلهُ سبحانهَ لي علَيكم حقاً بِوِلَاي« أمَركِم و لَكم علَي منَ الحْق مثلُْ الـذي لـ
فَالحْق أَوسع الأْشَْياء في التواصف و أضَْيقُها في التنَاصف لَا يجرِي لأحَـد إلاِ جـرَى علَيـه و لـَا     

و َرِي لهأَنْ يج دَأحكانَ ل لَو و َرَى لهإلاِ ج لَيهرِي عيج      لـهصـاً لـك خَاللَكـانَ ذَل لَيهرِي علَا يج
  .)248ص ؛216خ، 1378(شريف رضي،  »هسبحانهَ دونَ خَلقْ

وي اگر كسي حقي بر كسي دارد، در برابر آن، تكليفي بر گـردن   :فرمايد مي عليحضرت 
اي ؛ پـس اگـر بـر   ست كه بايد آن را انجام دهد؛ يعني بين حق و تكليف تلازم وجود داردا

الاهي وجود دارد، بر عهده وي تكليف كار است كه بايد آن  هاي تهبكسي حقي درباره مو
  را انجام دهد.

 با ديدرآي تعاون تيعضو به و شود مند بهره خود حق نيا ازي فرد اگر بنابراين
 وي حقوقي ها تيمسئول از اعم ها تيمسئول نيا. استرو  روبهيي ها تيمسئول و ها فيلتك

 و اصول و شوند يم آنها انجام به متعهد تيعضو هنگامي تعاوني اعضا كه استي اخلاق
 . كنند يم انيب را آنهاي تعاوني ها ارزش
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  ي    همگان تيريمد اصل. 3
 تيحاكم بنابراين؛ دانند يم اعضا و اشخاص مجمع آن، هفلسف با متناسب راي تعاون اقتصاد

ي اعضا تمام جه،ينت در ؛است تعاوني اقتصادي ها تيفعال در ملاك و اريمعاعضا،  ههم
 دارندي اقتصاد تيريمد نديافر دري مساوي أر حق سهمشان زانيم از نظر صرف باي تعاون

، 1352 ،بوگاردوس /89ـ  86ص، 1352 ،وزارت تعاون /157ص، 1376(طالب، 
 نيا ازي تعاوني اعضا. )167ـ164ص، 1383ي، انصار /53ـ51ص، 1356 بكن، /33ـ31ص
 فرايند مديريتي در اقتصاد اينكهبراي  ؛ البتهكنند يمي همگان نظارت و تيريمد اعمالراه 

هاي  عضويت و ميزان آشنايي با روش هاساس سابق مدي فاصله نگيرد، برتعاوني از كارا
ي ديگر صحيح اعمال مديريت همگاني، تخصص و دانش، تجربه و برخي معيارها

اما در اقتصاد تعاوني  اند؛ مال مديريت قرار دادهو حق اعي هايي را در ميزان رأ تفاوت
در اين  ؛ چونشود اعضا نقشي در مديريت تعيين نمي هاساس ميزان سرماي گاه بر هيچ

شود كه اين امر،  سالاري بر فرايند اقتصاد تعاوني حاكم مي جريان سرمايه مرور به صورت
 اقتصاد تعاوني است.    تأسيس هخلاف فلسف

 ازي عار و هماهنگي اجتماع ،يدار هيسرما نظام از توان ينم كه داردباور  راسل
 و كارگري ها گروه روزافزونيي جدا ؛ چونداشت انتظار راي تينارضا ويي جو نهيك

باور دارد كه فقط نظام ي و. دربردارد ينامطلوب عواقب آنان منافع اختلاف و دار هيسرما
، 1372 ي،مدن( دهد كاهش راگفته  پيش نامطلوب عواقب ازي اريبس تواند يمي تعاون
  ).136ص

 نهايفق ؛ چونييد استمي اين نوع مديريت همگاني مورد تأاسلاهاي  ديد آموزهاز 
كه  اند داده قراري بررس موردي فقه هاي حثب در را باطل و حيصحي ها شركت انواع اسلام

؛ ب) شركت قهري الف)شود:  شود. شركت به دو دسته تقسيم مي اشاره مي اختصار به
ياري اختشدن غير شركتي است كه از امتزاج يا مخلوطشركت اختياري. شركت قهري آن 

شدن حقوق آنان در چيزي بدون اختيار آنان به جهت سببي  اموال دو يا چند نفر يا جمع
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ها، امتزاج يا  اختيار مالكآيد. شركت اختياري آن شركتي است كه با  ميپديد همانند ارث 
هاي اختياري، شركت عقدي در اموال  افتد. يكي از انواع شركت دن اموال اتفاق ميش مخلوط

  بين دو نفر يا بيشتر است. شركت عقدي چهار نوع داريم كه عبارتند از: 
بندنـد كـه بـا     : در اين نوع شركت دو يا چند نفر با هم قرارداد ميشركت عنان (اموال). 1

در امـوال صـحيح   فقط اموال مشترك خودشان فعاليت اقتصادي انجام دهند. شركت عقدي 
صحيح و شوند، از نظر شرعي غير ح داده مياست و سه نوع ديگر شركت كه در ادامه توضي

  باطل است. 
شركت دو نفر يا بيشـتر از دو نفـر بـا هـم قـرارداد       : در اين نوعشركت ابدان (اعمال). 2

بـا هـم    آورنـد  دست مي  مزد يا اجرت به عنوان  بهبندند كه هر چيزي را كه با كاركردن  مي
دو  اينكهشريك باشند. در اين نوع شركت فرقي ندارد كه عمل آنان يك نوع باشد؛ همانند 

يك نفـر بـافتن پارچـه را و     اينكهنند نفر با هم خياطي كنند يا عمل آنان تفاوت باشد؛ هما
  صحيح است. ديد فقهي باطل و غيردار شود. اين نوع شركت از  ديگري خياطي آن را عهده

: در اين نوع شركت دو نفر يا بيشتر از دو نفر كه در ميان مـردم صـاحب   شركت وجوه. 3
بـا هـم قـرار     ابراينبن؛ مالي براي فعاليت اقتصادي و تجارت ندارنداما  اعتبار و آبرو هستند

ت و سـپس در فرص ـ ه نسـيه خريـد   به صورتاموالي را به حسب اعتبار خود  گذارند تا مي
زيان حاصل شريك باشند. روشن است كه در ايـن نـوع   مناسبي آن را بفروشند و در سودو

اعتبار و آبروي آنان، عنصر اصلي تحقق شركت است. اين نوع شـركت نيـز از   فقط  شركت
  يح و باطل است. صحديد فقهي غير

بندند كه  : در اين نوع شركت دو نفر يا بيشتر از دو نفر با هم قرارداد ميشركت مفاوضه. 4
كنند با  ها تحصيل مي سود تجارت، زراعت، ارث، وصيت و امثال اين از راههر چيزي را كه 

باشـد. ايـن   آنـان    همه هعهد هر نوع زيان و خسارت وارد بر آنان، برنيز هم شريك باشند. 
 ،1ج، 1379ي، ن ـيخم  موسوي /284ص ،26ج، ق1394ي، نجف( نوع شركت نيز باطل است

  ). 5-3 مسئله ،593-592ص
  هاي تعاوني كه عبارتند از: با توجه به مطالب گذشته و نيز ويژگي شركت

  شود؛ شمرده ميشركت عقدي عنان (اموال) مانند هاي تعاوني  . شركت1
هـاي   شـركت  مـالي اعتبـار دارد، در   هاي د، اختيار و ... كه در عقلوغ، عقلبمانند . اموري 2

  شوند؛ تعاوني رعايت مي
هاي تعاوني مشاركين شرطي كه خـلاف مقتضـاي عقـد و نيـز ناسـازگار بـا        . در شركت3
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  توان گفت شركت تعاوني عقدي صحيح است.    كنند، مي موازين شرعي نمي
 ههم كه رديبپذ كامل ارياخت باهر عضوي  اگري تعاوني ها شركت تيريمد در بنابراين

 به نه و عقدي مقتضا خلاف نه شده سهيم باشند بيان به صورتاعضا در مديريت تعاوني 
  . اند شده ملتزم باشد، شرع خلاف كهي امر

  هيسرما يبرا) متناسب( محدود سود اصل. 4
ترفيع جايگاه انسان در برابر سرمايه و صاحب سرمايه  تلفيقي، يتعاون اقتصاد تأسيس هفلسف
دهند يا در  اساس توافقي كه اعضاي تعاوني انجام مي در اقتصاد تعاوني بر بنابراين؛ است

عرضه و  هاساس قوانين كشورها به سرمايه اعضا حداكثر تا ميزان بهر برخي كشورها بر
تقاضاي بازار  عرضه و هوارد كمتر از بهردر اغلب م شود؛ البته تقاضاي بازار، پاداش داده مي

 شود داده آزاد بازاراز پاداش عرضه و تقاضاي  پاداشي بيش ه،يسرما به اگر ؛ چونآزاد است
و  هيسرما باشد، آن مالك و هيسرما سهم ها، نهيهزديگر  و كاري روين دستمزد مازاد يا

 -نيروي كار ماهر، نيمه ماهر و ساده  –اقتصادي  فعالي ها يروينبرابر  درصاحب سرمايه 
گيرد و صاحبان سرمايه  ها سرمايه قدرت مي در تعاوني مرور بهو  ابدي يم شأن عيترف

 كنند؛ اما داري مي ي اقتصادي سرمايهها بنگاهرا تبديل به  آنهاكنند و  ها را مصادره مي تعاوني
اساس ميزان  و پرداخت سود خالص به نيروهاي فعال اقتصادي بر هيسرما سود تيمحدود

ترفيع جايگاه نيروهاي فعال اقتصادي در برابر  سمت به حركت نقشي كه در آن دارند،
   سرمايه است.

   يبرگشت مازاد اصل. 5
 عيتوز ،هستند هيسرما صاحبان كهي خاص تعداد نيب حاصله سود ،داري سرمايه اقتصاد در
شده  هاي انجام بيش از هزينهي درآمد مازاد كه است آن اصل ،يتعاون اقتصاد در اما شود يم

شده به اعضاي خود  بايد محصول خود را به قيمت تمام ها تعاوني بنابراين؛ دياينپديد 
  :ستين قادري امر نيچن انجام بهي تعاون شركت ليذعلل  به اما بفروشند
 ـتحر باعـث  اسـت  ممكن شده تمام متيق به كالا فروش. 1  و شـده  يخصوص ـ بخـش  كي

   .زانديبرانگ ها يتعاون هيعل را آنان مخرب رقابت
 شـود  مـي  باعـث  است تر نييپا بازار متعارف متيق از طور معمول به كه شده تمام متيق. 2
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 ـا. دهنـد  قـرار ديگـران   ارياخت در وه ديخر خود ازين از شيب را كالا اعضا ازي برخ  امـر  ني
 .پديد آوردي تعاوني برا ييها مشكل است ممكن

 افـت  تيفيك و وزن نظر از يا شود فاسد يا بماندي باق انبار در كالاهاي برخ است ممكن. 3
 . شود يم انيز باعث شده تمام متيق به فروش صورت نيا در. كند

 هـر  شـده  تمام متيق نييتع و كالاها انواعي روي تعاون شركتي ها  نهيهز كردن سرشكن. 4
 ـ يها مشكل وي حسابداري ها نهيهز شيافزا ،آنها از يك ، بكـن ( دارد دنبـال  بـه  راي فراوان

  . )174ـ175ص، 1383ي، انصار /235ـ236ص، 1376، طالب /68ـ66ص، 1356
 بازار متعارف متيق حد در را خودي كالاها متيق است ناچاري تعاون شركت بنابراين

 تفاوت اندازه بهي مازاد خود، ديخر با كالا داريخر در حقيقت. كند عرضه آن، به كينزد يا
 عدم ،يتعاون تأسيس از هدف كه يحال در ،آورد پديد مي را ديخر متيق و شده تمام متيق

 فعالانوسيله  پديد آمده به مازاد بنابراين؛ استي تعاوني اعضاوسيله  به مازاد نيا پرداخت
 آنان خود بهن دارند، نقشي كه در توليد آ نسبت به ديباي مال سال انيپا دري تعاوني اقتصاد

 و تعاون وزارت ؛175ـ174ص، 1383ي، انصار /219ص، 1376، طالب( شودبرگردانده 
  . )159ـ155ص، 1352، روستاها امور

  خود برسد.  يها هدفتواند به  ، تعاوني تلفيقي ميبا اجراي اين اصول

  »ربح المؤمن ربا« هاي تساس روايا تحليل سود بر
ظران ن تعلق سود خالص اقتصادي به سرمايه، نوع نگاه صاحب، آثار پيشيندر مطالب 

اقتصادي به آن و نيز الگوهايي كه مانع تعلق سود  هاي تباقتصادي و اجتماعي و نيز مك
اسلامي، سود چه هاي  آموزهاساس  اما بر شوند، بيان شد؛ صادي به سرمايه ميخالص اقت

نيروهاي كار  هاقتصادي را بين هم حكمي دارد؟ آيا الگوي تعاوني تلفيقي كه سود خالص
  كند، اشكال دارد؟ آن دارند، توزيع مي  اساس ميزان نقشي كه در توليد بر

شدن ديدگاه اسلام نسبت به سود و الگوهايي كه سود خالص اقتصادي را  براي روشن
شود،  ررسي ميمربوط به ربح و سود ب هاي تكند، ابتدا رواي اي كار توزيع ميبين نيروه

  شود.     پاسخ داده ميگفته  هاييش اه به پرسشگ آن
ي عـنْ محمـد    بـنِ  عـنْ محمـد   االلهِ الْبرقْي في المْحاسنِ عبد أحَمد بنُ أبَِي« .1 نَانٍ عـنْ    بـنِ  علـ سـ

نِ فرُاَتنْ أبَِي بع نَفَأح دبااللهِ ع َا :قَالِنِ ربْؤمْلَى المنِ عْؤمْالم حِ17ق، ج1288عاملي،  (حرّ »رب ،
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  ).396ص
 شود.   ميشمرده سود گرفتن مؤمن از مؤمن ديگر ربا   

2 .»قَابِ الأَْعي عف  مـدحـنْ مع نْ أبَِيهالِ عـنِ  مأبَـِي  ب    مـدحـنْ مـمِ عـنِ  القَْاسي  ب الْكُـوفي عـنْ    علـ
مدحنِ مب سنْ فرُاَتنِ نَانٍ عالأَْ بدبو عَقَالَ قَالَ أب نَفااللهِ ح: اِنِ ربْؤمْالم حِ398(همان، ص» رب(.  

  شود. ميشمرده سود گرفتن از مؤمن ربا 
سود مؤمن از مؤمن ديگر از جهت ميزان سود، مقدار مورد گرفتن اين دو روايت در 

معامله و نيز خريد كالا براي تجارت يا مصرف شخصي اطلاق دارد. اطلاق دارند كه با 
  شوند.  روايت ديگري مقيد مي

بزِيـعٍ عـنْ    بـنِ  إسِماعيلَ بنِ الحْسينِ عنْ محمد بنِ نْ محمديحيى ع بنِ يعقُوب عنْ محمد محمدبنُ«. 3
ؤمْنِ علـَى      االلهِ عبـد  شبلٍ جميعاً عنْ أبَِي صالحٍ و أبَِي بنِ عنْ سلَيمانَ هعقْب بنِ صالحِ قـَالَ ربِـح المْـ

ه قـُو   هالمْؤمْنِ ربِا إلاِ أَنْ يشْترَِي بأِكَْثرََ منْ مائَ ار   درهمٍ فَاربح علَيـ  هت يومـك أَو يشـْترَِيه للتجـ
فقُُوا بِهِمار و هِملَيوا عحب396(همان، ص »فَار(:  

كه بيش از صد درهم خريد كند شود؛ مگر آن شمرده ميگرفتن مؤمن از مؤمن ديگر ربا سود
كن يا اگر براي تجارت كـالايي  دريافت قوت روزت را  هكه در اين صورت سودي به انداز

  . كناما با آنان رفق و مدارا  دريافت كنيتواني از آنان سود  كند، مي خريد مي را
شوند.  است، ناسازگار مي صادقبا روايت ديگري كه از امام  ها روايتظاهر اين 
پاسخ وي به  پرسد و حضرت مقصود از اطلاق روايت را مي صادقراوي از امام 

  شود: بيان مي امامكه در ادامه، پرسش و پاسخ فرمايد  مي
4. »مــدحــنُ م ــي بلــنِ ع ب ْــيالح ــنْ أبَِ ع هــنَاد ِنِ بإِســي س مــدحنِ مــي سْــنِ الح ــرٍ ب ــنْ  جعفَ ي عــد َالأْس

يث قـَالَ  سالمٍ عنْ أبَِيه في حد بنِ لي عنْ عليالنوفَ يزِيد بنِ النخَعي عنْ عمه الحْسينِ عمراَنَ بنِ موسى
دبا عَأب ْأَلتااللهِ س  و فقَـَالَ ذاَك إِذاَ   ؟عنِ الْخَبرِ الذي روِي أَن ربِح المْؤمْنِ علَى المْؤمْنِ ربِا ما هـ

 ـ  ؤمْنِ و تَ ه ظَهرَ الحْق و قَام قَائمنَا أَهلَ الْبيت فأَمَا الْيوم فَلَا بأسْ بأَِنْ تَبِيع منَ الأَْخِ المْـ » ربْح علَيـ
  :)397ق، ص1288عاملي،  (حرّ

ربـح  «شده  روايتصورت  اين همقصود از خبري كه بپرسيدم  صادقراوي گفت: از امام  
فرمود: آن حكم مربوط به زمـاني اسـت كـه حـق      چيست؟ امام» ن علي المؤمن رباًالمؤم

اما اكنون اشكالي ندارد كه تو به برادرت كـالا   كند؛قيام  ظهور كند و قائم ما از اهل بيت
  كني. دريافتسود  ويبفروشي و از 
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  ها روايتتحليل 
  شود. هستند كه در ادامه بيان ميسند و نيازمند تحليل محتوا  ها روايتدسته  اين

  تحليل سندي
 احنف بن فرات چون هستند؛كه مطلق هستند، هر دو از نظر سند ضعيف نخست دو روايت 

وي را  الغضائري ابنخود و نيز  رجالدر  طوسي شيخكه در هر دو روايت آمده است، 
طور كه  همان .)358، ص1389كنند (سبحاني و ترابي،  اهل غلو و كذاب معرفي مي

لاعتقاد و اهل غلو معرفي شده است (همان، در در روايت دوم فاسد ا الكوفي علي بن محمد
؛ اما الفاظ هر دو روايت در روايت سوم و چهارم ذكر شده و قيد خورده است ؛)433ص

روايت اول و دوم اگر هم در منابع روايي وارد نشده بودند، خللي در استفاده حكم  بنابراين
اما سند روايت سوم صحيح است. روايت چهارم به  آمد؛ پديد نميايت سوم و چهارم از رو

، واقفي مذهب سالم بن علي ؛ چون، ضعيف و غير قابل استناد استسالم بن علي جهت وجود
اد مذهب و حتي اگر فس .)303ص(همان، اند  وي را تضعيف كردهو علامه  الغضائري ابنو 

را مورد اعتنا ندانيم، باز هم در مقام تعارض، روايت  الغضائري ابننيز تضعيف علامه و 
ند و بر روايت چهارم مقدم ك سوم نسبت به روايت چهارم قوت و رجحان سندي پيدا مي

 بهفقط ديگر  يها روايتشود و از  پس تحليل محتوا روي روايت سوم انجام مي شود؛ مي
  .   كردتوان استفاده  مؤيد مي عنوان 

  واييتحليل محت
اي  اگر مؤمني از مؤمن ديگري در معاملهكه  فرمود طور مطلق به در دو روايت اول امام

حكم آن به تبع طور حتم  بهكند، مصداق رباست. وقتي مصداق ربا باشد، دريافت سودي 
ي نسبت به خود آن متحقق موضوع حك ؛ چونشود تحقق موضوع بر اين فعل مترتب مي

آن حكم. اين دو روايت نسبت به ميزان خريد مشتري و  حكم، در حكم علت است براي
اما اطلاق دو روايت  طلاق دارند؛يا براي تجارت ابخرد براي مصرف  اينكهنيز نسبت به 
تقييد شده است. از ظاهر روايت باشد  مي صادقروايت سوم كه از امام  هاول به وسيل

اگر  اينكهكند به  اطلاق دو روايت اول را مقيد مي صادقشود كه امام  سوم استفاده مي
. در ادامه گرفتقوت روز  هسودي به اندازوي توان از  ميبخرد، مؤمني بيش از صد درهم 
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، چه به ميزان گرفتتوان از خريدار سود  ، ميبخردروايت آمده است كه اگر براي تجارت 
 ويتوان از  ت رفق و مدارا ميكمتر يا بيشتر از صد درهم باشد. در اين صورت با رعاي

  . گرفتسود 
رسيد كه مؤمن در معامله با مؤمن ديگر با  هتوان از اين روايت به اين نتيج مي بنابراين
  و اين سود مصداق ربا نيست: بگيرد تواند سود  دو قيد مي

. خريد براي مصرف شخصي باشد و ميـزان خريـد بـيش از صـد درهـم باشـد. در ايـن        1
  . بگيرداز خريدار سود  د از وي به ميزان قوت آن روز خودتوان ميصورت فروشنده 

خريـد تـا آن را بـه ديگـران      بلكه خريدار كالا را مـي  . خريد براي مصرف شخصي نباشد2
سود دريافت بفروشد و از فروش خود سود ببرد كه در اين صورت با رعايت رفق و مدارا 

  مصداق ربا نيست.       
اول، اگر هيچ از يك از خريداران بيش از صد درهم خريد  ه: مطابق با نتيجپرسش

فروشنده بيش از صد درهم به چند مشتري فروخته باشد، آيا در اين صورت اما  نكنند
  كند؟ دريافت تواند سود  مي

. در بگيردقوت روزش را  هتواند سودي حتي به انداز آيد كه نمي مي از ظاهر روايت بر
به جهت اين  در ظاهراشود.  ميرو  به روقوت روزش با مشكل  تأميناين صورت براي 

كند كه مقصود از ظاهر روايت آن است كه اگر كمتر از  ادعا مي جواهرمطلب، صاحب 
اين مقدار سود را نيز  كند؛ البتهتواند قوت همان روز را دريافت  صد درهم معامله كند مي

اما اگر بيش از صد  دهند، دريافت كند؛ مي مؤمنان انجام ههايي كه هم بايد از مجموع خريد
ا رعايت رفق و مدارا سود از برادر مؤمن بدريافت ، بخرددرهم خريد كند يا براي تجارت 

  ).455، ص22، ج1374مانعي ندارد (نجفي، 
اما امري معقول  خلاف ظاهر روايت باشد جواهررسد برداشت صاحب  به نظر مي

ريانش كمتر از صد درهم مشت همطابق با ظاهر روايت اگر كسي يك روز هم ؛ چوناست
در حالي كه در اين  قوت همان روز هم سود دريافت كند؛ هنبايد حتي به انداز خريد كنند

  . شودمخارج زندگيش ممكن است دچار مشكل  تأمينصورت فروشنده براي 
را به عصر ظهور امام  سود از برادر مؤمنگرفتن  صادقدر روايت چهارم امام 

كنند كه در زمان  مطلق تصريح مي به صورتدانند و در پايان روايت  تص ميمخ عصر
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بخش پاياني اين روايت كه  بنابراين؛ سود اشكالي ندارددريافت  غيبت آن حضرت
كه  ييها روايتسود اشكالي ندارد با دريافت  رمايد در زمان غيبت امام زمانف مي

  تر بيان شد، ناسازگار است.  پيش
  :كردتوان چنين جمع  از ظهور مي پيشرا براي زمان  ها روايتدسته  اما اين

مصـداق   اما در زمان ظهور امام سود از برادر مؤمن مكروه استگرفتن در زمان غيبت 
نيـز آشـكار    جـواهر از جمله صاحب  يهان. اين نوع جمع از ظاهر گفتار برخي فقستربا

هاي كمتر از صد درهم يـا بـراي غيـر     سود را از مشتري مؤمن براي معاملهفتن گراست كه 
  .)455، ص1374(نجفي،  دانند ارت خريداري كند، مكروه ميتج

الناس مسلطون علي «حتي اگر روايت ضعيف چهارم هم نبود، قواعد عامه فقهي مانند 
اموال خود را كه كمتر از صد درهم باشد،  دلالت دارند كه مؤمنان حق دارند» اموالهم

ما چنين سودي با دو شرط ا رادران مؤمن خود سود دريافت كنندبفروشند و از ديگر ب
  . استمكروه  گفته پيش

ايي بيان و پاسخ همراه با ه و پرسش ها هتها نك روايتتر  براي فهم دقيق در ادامه
  شود:  لازم ارايه مي هاي توضيح

تصادي به دنبال سود هاي اسلامي در برخي شرايط در فعاليت اق وزهاساس آم بر الف)
نيازهاي  تأمينانسان براي  اينكهبلكه واجب است. از جمله  بودن، مستحب خالص اقتصادي

اش نيازمند به فعاليت اقتصادي و معامله  النفقه حد كفاف يا ضروري خود و افراد واجب
كند تا دريافت كه به تجارت بپردازد و سود  باشد. در اين صورت بر وي واجب خواهد بود

توسعه و گشايش بر  ها روايتاساس برخي  يا بر عمل به واجبات خود را فراهم كند امكان
) مصادفبه خدمتكار خود ( صادقطور كه امام  همانالنفقه مستحب است.  افراد واجب

قرار داد و فرمود با  ويافراد تحت تكفل من زياد شدند و هزار دينار در اختيار «فرمود: 
. )422، ص1، ح17ق، ج1288(حرّ عاملي، » كاروان تجاري به قصد تجارت به مصر برو

نظر امام در اين روايت به آن است كه مصادف با اين هزار دينار تجارت كند، سود ببرد و 
  پيشين ناظر به شرايط خاصي است. يها روايت بنابراين؛ آن را تحويل امام دهد

بلكه در  است» مازاد«سود از مؤمن كه گرفتن  خواهند بفرمايند نميفقط  ب) امام
با وقتي راوي در روايت چهارم علت مقام بيان حكم فقهي چنين رفتاري است. به همين 
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نشان  پاسخ امامپرسد،  مقصود امام از ربا را مي هباردر صادقنگراني و تعجب از امام 
اما ربا به لحاظ موضوع به دو نوع  ن رفتاري است؛دهد كه در صدد بيان حكم فقهي چني يم

كدام  آمده است هيچ ها روايت. رباي معاملي. آنچه در اين 2. رباي قرضي؛ 1شود:  تقسيم مي
كم چنين رفتاري، حكم ربا را دارد؛ البته فرمايد ح امام مي بنابراين؛ از اين دو نوع نيست

براي عصر غيبت، حكم كم  دستن حكم ه بيان شد و در ادامه نيز خواهد آمد، ايچنانك
  . استاخلاقي كراهتي 

  به سود خالص اشاره دارند يا به مطلق سود؟  ها روايتآيا اين  ج)
است كه مردم و عرف عام در از سود، سودي  ها روايترسد كه منظور  به نظر مي

 شمردهپس آن مقداري كه به حسب فهم عرفي سود  گويند؛ ها به آن سود مي معامله
هاي حسابداري از  كالا اگر بيش از هزينه هيعني فروشند ست؛ها وايترشود، مقصود  يم

ها از  هزينهتمام اگر بيش از  بنابراين؛ شود مي شمردهمشتري مؤمن مبلغي دريافت كند، سود 
مصداق سود منظور در  سود دريافت كند به طريق اولا عنوان  بهفرصت، مبلغي  هجمله هزين

  است. ه روايتبه عبارت ديگر، سود خالص اقتصادي مصداق اكمل اين  ؛هاست روايت
سود در روابط اقتصادي حذف شود، افراد گرفتن ممكن است اشكال شود كه اگر  د)
هاي اقتصادي  فعاليت هشوند و انگيز ميرو  به رومخارج زندگي خود با مشكل  تأمينبراي 

در پاسخ به  .شود رو روبهد با ركود كند. در اين صورت ممكن است اقتصا كاهش پيدا مي
  توان گفت: اين اشكال مي

اگر فروشنده بيش از  بنابراين؛ استناظر به فروش كمتر از صد درهم  ها روايت. اين 1
تواند از خريدار سود دريافت كند. پاسخ اين اشكال با توجه به  صد درهم كالا بفروشد، مي

بنابراين ؛ تر است ، روشنها روايتمقصود از صد درهم در  هدربار جواهرتوجيه صاحب 
رشد و شكوفايي اقتصاد  باعثهاي بزرگ در اقتصاد روال معمولي خود را دارند و  سرمايه

  شوند.  مي
طراحي كنيم كه سود خالص اقتصادي متعلق به سرمايه را از روابط نظامي . اگر بتوانيم 2

شود، نيازهاي  تأمينفعالان اقتصادي  هاقتصادي هماقتصادي حذف كند، در عين حال منافع 
 و سود خالص اقتصادي به فعالان حقيقي اقتصادي بر شودمادي زندگي آنان برطرف 

در اين  ؛ چوناساس ميزان نقشي كه در توليد آن دارند، پرداخت شود، امري مطلوب است
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 به صورتآنان  ههمزيان دارند و واقعي مشاركت در سودو به صورتنظام فعالان اقتصادي 
. توزيع ثروت و دارايي در چارچوب هستندمشاعي تام، مالك منابع و محصول توليدي 

هاي ثروت و درآمدي  شود و شكاف عادلانه و متناسب توزيع مي به صورتموازين شرعي 
  رود.  يابد و فقر از بين مي كاهش مي

قيد بسياري از  است كه اين. در هر چهار روايت قيد مؤمن آمده است. معلوم 3
اي  حكم اخلاقي كراهت چنين معامله ؛ چونكند اين حكم خارج مي هرا از داير ها معامله

، گرفتن كندمؤمن معامله اما اگر مؤمن با غير مؤمن از مؤمن ديگر دارد هاختصاص به معامل
  سود بلامانع است.  

مصداق  –ايه هاي اسلامي براي حذف سود خالص اقتصادي متعلق به سرم در آموزه ه)
لگوي رفتاري خاصي ارايه نشده گونه ا صادي بين مؤمنان هيچاز روابط اقت - ها روايتاكمل 
بنابراين اگر مؤمنان در روابط ؛ ن چنين رفتاري، خواسته شده استفقط از مؤمنابلكه  است

اساس شرايط زماني و مكاني كه در آن قرار دارند، هر گونه الگوي  اقتصادي خود بر
بخشي از نظام اقتصادي  عنوان  بهي را در چارچوب ضوابط اسلامي و در سطح كلان رفتاري
گيرند تا چنين امري را در روابط اقتصادي خود محقق سازند، امري پسنديده  كار  هاسلام ب

ديني و اخلاقي خود را  برادري، هاست و وظيف  مهم اخلاقي عمل شده هو به اين توصي
توانند از آثار منفي شديد سود خالص اقتصادي  كلان اقتصادي مي هاند و در عرص انجام داده

تر بيان شد كه تعاوني تلفيقي يكي از الگوهايي است كه  به سرمايه جلوگيري كنند. پيش
 كندتواند در چارچوب موازين اسلامي سود خالص اقتصادي متعلق به سرمايه را حذف  مي

  . شوداساس ضوابط اسلامي توزيع  و اين سود بين نيروهاي فعال حقيقي اقتصادي بر
به سطح زندگي مردم آن  ي پيشينها روايترسد منظور از صد درهم در  نظر مي به و)
در تطبيق آن با عصر حاضر بايد سطح زندگي مردم و نيز ارزش و  بنابراين؛ باشدناظر عصر 

خارج و پيش رو ملاحظه قرار داد كه از چارچوب نوشتار قدرت خريد صد درهم را مورد 
  به نوشتار ديگري نياز است.  
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  گيري هنتيجبندي و  جمع
مطلب اصلي اين است كه اگر فعاليت  اما، نيستخالص اقتصادي امر نامطلوبي  سود

باشد، اين سود خالص اقتصادي چگونه توزيع شود و داشته اقتصادي سود خالص اقتصادي 
عامل توليدي اقتصادي اختصاص پيدا كند تا شكاف ثروت و درآمد جامعه تشديد به كدام 

پديد ؛ بلكه توزيع سود خالص اقتصادي اگر شودنشود و در نتيجه فقر در جامعه نهادينه ن
كاهش شكاف ثروت و درآمدي جامعه شود و  سبباي توزيع شود تا شكاف  گونه بيايد، به

 هاي اسلامي، ي اقتصاد تعاوني تلفيقي مطابق با آموزه. الگوشودكاهش فقر  سببدر نتيجه 
تواند سود خالص اقتصادي داشته باشد و اين سود خالص اقتصادي را  الگويي است كه مي

اي توزيع كند تا شكاف ثروت و درآمد كاهش پيدا كند و به دنبال آن فقر را كاهش  گونه به
سود متناسب خود را رمايه تحقق عدالت اقتصادي شود. در اين الگو س سببدهد و 

بين نيروهاي  بلكه ،شود نميتعلق اما سود خالص اقتصادي به سرمايه م كند؛ دريافت مي
ه . بشود ميثيرشان در توليد آن، توزيع توليد آن نقش دارند، به تناسب تأ فعال حقيقي كه در

پديد تعلق سود خالص اقتصادي به سرمايه  هين وسيله، آثار و پيامدهاي مخربي كه از ناحيا
لت اقتصادي و تحقق عدا باعثآيد در اين الگو وجود ندارد و از سوي ديگر  مي

اساس  تواند يك الگوي مناسب بر دارد. اين الگو ميدر پي كردن فقر را  كن ريشه
  داند.    سود مؤمن از برادر مؤمن را مكروه ميگرفتن باشد كه  ييها روايت
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